
 

 )عليها االله سلام(شناسي حضرت زهرا مدرسه علميه اسلام

  شهرستان مشهــد

  
 

  :عنوان مقاله

 تاثير معاد باور ي در فرهنگ 

 

 

 

  :گردآورنده
  معصومه سادات هاشمي

  

  مدرسه علميه اسلام شناسي حضرت زهرا سلام االله عليها 3معاونت پژوهش سطح
  
  
  

  1393پاييز 

 

 



  چكيده 

 

شدن دوباره او بعد از مرگ است تا جزاي اعمالي را كه در دنيا به  بازگشت انسان و زندهمعاد به معناي 
  .اختيار خود مرتكب شده در آخرت مشاهده كند

فرهنگ اسلامي نشان دهنده كامل اين . فرهنگ الهي، انسان را آميزه اي از پيكر و روان آسماني مي داند
 .ي مي داند كه در پرتو آفتاب وحي به دست مي آيدفرهنگ است و هدف خود را، دست يابي به كمال

باوري وفرهنگ اسلامي است وبه اين نتيجه خواهد رسيد كه از اين نوشتار بررسي رابطه معاد هدف
اين ارتباط دو سويه .ي انساني زيستن كمك شاياني به تحول عظيم فرهنگي مي كند آگاهي از بهترين شيوه

فرهنگ اسلامي گسترش مي يابد در نتيجه براي تعميق اين باور بايد در ي  است؛يعني معاد باوري در سايه
 .ارتقاي حاكميت فرهنگ اسلامي ونفي فرهنگ غربي تلاش كرد

 ودچارسياسي قرارگرفته  ،اجتماعي ومعرض هجوم عوامل فرهنگي درتوجه به اينكه جامعه كنوني، ما با 
فرهنگ وتمدن مارابه چالش كشيده و در صدد تضعيف اين ورسانه هاي غيرديني ها  ماهوارهبحران شده است، 

گسترش رذايل معاد موجب ي  و با توجه به اينكه غفلت از مسئلهباور در اقشار جامعه مي باشند  
هاي مالي،بدحجابي، متأثر شدن مسلمين از فرهنگ بي ديني غرب  شده است،از همين رو فساد،اخلاقي
هاي فرهنگي جامعه اسلامي قرار گيرد تا تحول عظيم فرهنگي در  امهي معادباوري بايد در صدر برن مسئله

 .جامعه صورت گيرد

ها، ايجاد آرامش و اطمينان،  پرورش فضايل اخلاقى، جلوگيرى از رذايل روحى، مبارزه با هواها و هوس
برقرارى عدالت و ار و شهامت و ايث ي به دنيا، پرورش روحيه تعديل علايق مادى و دنيوى، تغيير بينش نسبت

 .آيد  از جمله آثار ارزشمندى است كه در پرتو باور به قيامت و زندگى اخروى به وجود مى قسط

  قيامت،باور،فرهنگ اسلاميفرهنگ،  ،معاد: كليد واژه ها
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  مقدمه
فرهنگي غني و پربار دارد كه ، برمي گيرداسلام به عنوان تنها ديني كه تمام شؤون زندگي انسان را در 

 گيرد مي بر وحي مبتني است و از آموزه هاي الهي سرچشمه

  ..فرهنگ اسلامي داراي عناصري است كه عبارتند از

ارتباط انسان با خدا و جهان طبيعت؛ يعني همان ، انسان، باورها و عقايد مردم به خدا، نخستين عنصر
آن را شناخت بينش هاي انساني يا هستي ، معاد است كه فلسفهنبوت و ، اصول دين شامل توحيد

  . نامد مي شناسي

همان خوب و بدهاست و اسلام يك سلسه خوب و بدهاي ثابت و ابدي را به ما ، رزش هاادومين عنصر،
بلكه احكام اموري . البته اين بدان معنا نيست كه احكام در هيچ زماني تغيير نمي كند. دهد مي ارايه

  . اصول و مباني ارزشي است، و تغيير پذيرند و منظور از ارزش هاي ثابتجزيي 

  . برمي خيزدها و ارزش ها  بينش ه هاي رفتاري خاص است كه ازشيو،عنصر سوم

خوب و بد شيوه رفتار ، يعني آن چه را بايد بدان معتقد باشيم، عناصر اصلي فرهنگ اسلام اند، اين سه
  اخلاق و احكام اسلامي است، اصول ديناين همان . دهدما را تشخيص مي

اعتقاد به زنده شدن پس از مرگ ظاهرى و . است» اعتقاد به معاد«ترين باورهاى دينى  يكى از بنيادى
غى پيامبران هاى فرهنگى و تبلي بلكه در سرلوحه برنامه، ها دارد نه تنها ريشه در فطرت انسان، حيات دوباره

به طورى كه ، اند فرا خوانده»  باور قيامت«ها را به  انسان، نمايان آسمانىتمامى راه. الهى قرار داشته است
فصل مشترك برنامه تمامى پيامبران توحيدى بوده ، به موازات اعتقاد به مبدا، تبيين و تعميق اعتقاد به معاد

  . است
رد و زمينه را براى گذا آثار سازنده و مثبت فراوانى در زندگى فردى و اجتماعى بر جاى مى، اين باور دينى
جلوگيرى از رذايل ، پرورش فضايل اخلاقى. آورد هاى مؤمن و تحقق جامعه توحيدى فراهم مى تربيت انسان

تغيير بينش ، تعديل علايق مادى و دنيوى، ايجاد آرامش و اطمينان، ها مبارزه با هواها و هوس، روحى
از جمله آثار ارزشمندى است كه در ، لت و قسطبرقرارى عدا، پرورش روحيه ايثار و شهامت، به دنيا نسبت

اعتقاد به معاد هم هدف رسالت الهى است ، به بيان ديگر. آيد پرتو باور به قيامت و زندگى اخروى به وجود مى
هاى پيامبران  آورد و اجراى فرمان و هم زمينه را براى تحكيم پيام الهى در بينش و گرايش مؤمنان فراهم مى

نيز تبيين  -عليهم السلام  - در كلام مفسران پيام آسمانى و ائمه معصوم ، به همين دليل. كند را تضمين مى
از جايگاهى ويژه برخوردار بوده و احاديث و روايات متواتر و فراوانى در اين باره به دست ، و تشريح اين اعتقاد

معاد انسان و ، مله كتابينه تاليف شده است از جهمچنين كتابهاي ارزشمندي در اين زم. ما رسيده است
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ن پس از سيري در جها، مد باقر شريعتي سبزواريمعاد در نگاه عقل و دين محو جعفر سبحاني ، جهان
 . علي اكبر ولايتيي  كتاب فرهنگ تمدن اسلامينوشتهطاهري و ، حبيب االله، مرگ

تار و پود جامعه تنيده تجربيات تاريخى نيز گواه اين مدعاست كه هر زمان اعتقاد و باور به قيامت در 
دستاوردهاى مهم و سترگ در زندگى فردى و ، شد و مردم آگاهانه و صادقانه به اين باور دينى ايمان آوردند

آسيب پذيرى فردى و جمعى نيز افزايش ، و هر زمان كه اين باور تضعيف شد، اجتماعى آنان به وجود آمد
 . يافت

پاسخ سؤال ه اعتقاد به معاد بافرهنگ اسلامي چيست ؟رابط«: اينك اين سؤال اساسى مطرح است كه
فوق از آن نظر در وضعيت فعلى حايز اهميت است كه نسل حاضر در صدد ايجاد تحول عظيم فرهنگى در 

تنها در سايه اعتقاد عميق و گسترده به تحول  به صورت فرهنگ اسلامي شك تحقق اين  بى. جامعه  است
امر به ، نظير اقامه نماز - هاى انسانى  تنها زمانى احكام الهى و ارزش، داخلىدر بعد . مبدا و معاد ميسر است
عميق و ، شوند كه باور به زندگى اخروى حاكم مى - عدالت و برادرى ، آزادى و آزادگى، معروف و نهى از منكر

زندگى پرچمدار عدالت و قسط در ، تواند در عصر حاضر در بعد خارجى نيز تنها امتى مى. گسترده باشد
فردى و اجتماعى باشد كه آگاهانه و صادقانه به اين باورها ايمان بياورد و در راه تثبيت و حاكميت آنها آماده 

در ، يافتن پاسخ سؤال مذكور و تلاش در راه تعمق اعتقاد به زندگى اخروى، بنابراين. جانفشانى و ايثار باشد
تلاش براى برپايى تمدن ، هاى آسمانى و در نهايت فرمانها و حاكميت  تلاش براى پايدارى ارزش، واقع

  . اسلامى است

فرهنگ و فرهنگ اسلامي را ، وازه هاي معادقبل از بيان نقش باور معاد در فرهنگ اسلامي لازم است 
  . تعريف نماييم

 مفهوم شناسي

 معاد)الف

معناي بازگشت انسان و  معاد در لغت از ريشه عود به معناي رجوع و بازگشت است و در اصطلاح به 
شدن دوباره او بعد از مرگ است تا جزاي اعمالي را كه در دنيا به اختيار خود مرتكب شده در آخرت  زنده

  1مشاهده كند

  فرهنگ)ب
كشيدن؛ تعليم و تربيت؛ علم و دانش و ادب؛ كتاب  :در لغت به اين معاني به كار رفته است» فرهنگ«

  1. مجموعه علوم و معارف و هنرهاي يك قوملغت؛ مجموعه آداب و رسوم؛ 
                                                            

 . 315ص ، 3ج، بيروت، العرب الدين محمد بن مكرم؛ لسان جمال، منظور ابن1
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 تنگ ي از ريشه»گهن«كه پيشاوند است و » فر«كب از فرهنگ مر«: نويسد نامه مي دهخدا در لغت

(thang) اوستايي به معناي كشيدن و فرهيختن و فرهنگ مطابق است با ريشه ادوكات(EducatEducation) 

به ، حاشيه برهان(ن و نيز به معناي تعليم و تربيت است در لاتين كه به معناي كشيد (Edure) و ادوره
 .نج است كه علم و دانش و ادب باشد؛ به معناي فره)تصحيح دكتر معين

فرهنگ :شود ها اشاره مي هاي متعددي ارائه شده كه به برخي از آن تعريف، از نظراصطلاحي» فرهنگ«
سنن و رسوم و روابط حاكم ، آداب، فلسفه، ادبيات، هنر، هاي فكري گيري موضع، ها مجموعه برداشت

 2اجتماعي است

فرهنگ آن جامعه ، بالاترين و والاترين عنصري كه در موجوديت هر جامعه دخالت اساسي دارد، شك بي
مجموعه تعليم : فرهنگ يعني3دهد اساساً فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشكيل مي. است

ش و حكمت و هنر و معرفت يك انسان يا يك جامعه كه در رفتار و نحوه زندگي و تربيت و عقل و خرد و دان
. سازد اعمال و كردار او را متأثر از خود مي ي و شكل حيات او تجلي نموده و درعمق جان او نفوذ كرده و همه

 4». هاي يك ملت است ها و ارزش ها و گرايش بينش ي و در واقعفرهنگ مجموعه

  اسلاميفرهنگ ) ج
فرهنگي غني و پربار دارد كه ، لام به عنوان تنها ديني كه تمام شؤون زندگي انسان را در برمي گيرداس

 گيرد مي بر وحي مبتني است و از آموزه هاي الهي سرچشمه

فرهنگ اسلامي نشان دهنده كامل اين . داند مي انسان را آميزه اي از پيكر و روان آسماني، فرهنگ الهي
معيار . آيد مي داند كه در پرتو آفتاب وحي به دست مي دست يابي به كمالي، خود رافرهنگ است و هدف 

ان اكرمكم «: فرمايد مي قرآن مجيد در اين باره. داند مي برتري افراد را نيز پاي بند به اصول ثابت اخلاقي
 5پرهيزگارترين شماست، گرامي ترين شما نزد خدا، عنداالله اتقيكم؛ به يقين

بايد به مطالعه و شناخت ، شناخت اصالت و ميزان برخورداري يك فرهنگ از روح و حيات اساساً براي
آهنگ رشد و انگيزه هاي حاكم بر آن فرهنگ پرداخت تا مشخص شود آيا ، جهت و حركت، عناصر برجسته

  شخصيت مستقلي دارد يا اين كه التقاطي بوده و پيرو فرهنگ هاي ديگر است؟

اين ويژگي منحصر به ، رهنگ مادي كه ساخته و پرداخته دست بشر استفرهنگ اسلامي بر خلاف ف
استاد شهيد ، انديشمند بزرگ اسلامي. فرد را دارد كه مستقل است و همواره به حيات خود ادامه داده است

                                                                                                                                                                                         
 . فرهنگ«ماده ، فرهنگ معين، محمد معين، نامه دهخدا لغت، علي اكبر دهخدا: 1
 . 104ص ، 1371، دفتر نشر و فرهنگ اسلامي، تهران، فرهنگ انقلاب اسلامي، محمدجواد باهنر2
  ص ، 15ج ، صحيفه نور3
  . 18ص ، 1375، سازمان تحقيقات و خودكفايي بسيج، تهران، تهاجم فرهنگي از ديدگاه آيات و روايات و فقه، حسن علي اكبري4
 13حجرات 5
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فرهنگ اسلامي مانند يك سلول زنده رشد كرد و فرهنگ هايي را از : فرمايد مي مرتضي مطهري در اين باره
در خود جذب كرد و به صورت موجود جديد با چهره و سيماي مخصوص به  را  ايراني و غيره، هندي، يوناني

و ها  تمدن اسلامي در رديف بزرگ ترين فرهنگ، به اعتراف محققان تاريخ فرهنگ و تمدن. 1خود ظهور كرد
  . تمدن هاي بشري است

دنيا را ، اعتقاد به معاد. او مرتبط است اعمال و رفتار انسان بازتاب اعتقادات اوست كه با جهان بيني
  . اي شايسته در اين سفر مهيا كندو لازم است توشه، داند مي مسير و انسان را مسافر

گذارد و زمينه را  آثار سازنده و مثبت فراوانى در زندگى فردى و اجتماعى بر جاى مى، اين باور دينى
جلوگيرى از ، پرورش فضايل اخلاقى. آورد فراهم مى هاى مؤمن و تحقق جامعه توحيدى براى تربيت انسان

، به دنيا تغيير بينش نسبت، غرائزتعديل ، ايجاد آرامش و اطمينان، ها مبارزه با هواها و هوس، رذايل روحى
تقويت روحيه تفاهم و مجاهدت براى برقرارى عدالت ، پرورش روحيه ايثار و شهامت، فرهنگ غفاف وحجاب

  . آيد ارزشمندى است كه در پرتو باور به قيامت و زندگى اخروى به وجود مى از جمله آثار، و قسط

  

اين مجال به برخي از موارد كند در  مي از انجا كه باور معاد نقشبه سزاي در فرهنگ اسلامي ايفا
 :شود مي اشارهدر فرهنگ اسلامي ار معادباوريتاثيرگذ

  ديماميرآندرتحكياعتقادبهمعادوتأث - 1
، از ميان عقايد دينى. هر چند تأثير آنها يكسان نيست، دينى در رفتار انسان مؤثر استتمامي عقايد 

يكى از نافذترين و مؤثرترين باورها در جهت دادن به رفتار آدمى و افزايش روحيه ، اعتقاد به رستاخيز و معاد
تربيتى شگرفى در زندگى اى نقش شايانى در پرورش روح انسان دارد و آثار چنين عقيده. اميدواري در اوست

چرا كه انسان فطرتاً جوياى سعادت خويش است؛ از تصور وصول به ، آوردفردى و اجتماعى او به ارمغان مي
افتد و لرزه بر اندامش مي، گردد و از فكر يك آينده شوم و مقرون به محروميتسعادت غرق در مسرّت مي

سبب آگاهي و ايجاد ، جه به مرگ و زندگاني پس از آنبنابراين تو. گرددسخت دچار دلهره و اضطراب مي
در فرهنگ . گرددهاي مناسب جهت رشد و ترقي ميروح اميد در آدمي و تلاش در جهت ايجاد زمينه

سوزاند و انسان را اميدوار مي، هاستها را كه آفت جان انسانها و نااميديريشه يأس، ايمان به معاداسلامي
، هايش در اين دنياشود و مصائب و ناكامياعمال نيك او از صفحه هستى پاك نميسازد كه هيچ يك از مي

شخص معتقد به معاد عقيده دارد كه زندگى به اين جهان ماده خلاصه . پاسخ نخواهند ماندهيچ كدام بى
ها و زندگى ديگرى در پيش دارد و در آنجا به بسيارى از خواسته، بلكه انسان پس از مرگ، گرددنمي

                                                            
   ١٣٩٢/١٢/٢٣ :حميد حسين نژاد محمد آبادی رابطه ي علم با فرهنگ و تمدن اسلامي از ديدگاه شهيد١
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از نظر قرآن نيز حيات باقيه و زندگانى جاويد و سعادت ابدى در آخرت . شودآرزوهاى مناسب خود نايل مي
آرامش و امنيت مطلق ، در آنجا آسايش. 1)يا قوَمِ إِنَّما هذه الحْياه الدنْيا متَاع وإنَِّ الآخرَه هي دار الْقَراَرِ(است؛ 

چرا كه در ، كنندو افراد احساس كمبود و محروميت و نااميدي نمي 2)ار السلامِ عندْ ربهِّمِلهَم د(وجود دارد؛ 
وفيها ما تشَْتهَِيه الأنْفُس وتَلَذُّ (موجود است؛ ، بردها از آن لذت ميخواهد و چشمها ميآنچه دل، آن بهشت

گردد و احساس محروميتى هم اگر انسان در اين دنيا در آنجا  هيچ گونه كمبودى احساس نمي،3)الأعينُ
اميدوار است كه ، چرا كه شخص مؤمن، گرددهاى عالم آخرت برطرف ميبا يادآورى نعمت، كنداحساس مي

  . هاى الهى برخوردار گردددر آن جهان از نعمت

ها كار انسانانگيز مرگ را كه هميشه به صورت كابوسي بر اف چهره وحشت، همچنين ايمان به معاد
اي  سازد و آن را از مفهوم فنا و نيستي به دريچه دگرگون مي، سنگيني داشته و آرامش را از آنها سلب كرده

كننده  گر انسان و تربيتياد مرگ را اصلاح�)عليه السلام(ي اميرمؤمنان عل. دهد به سوي جهان بقا تغيير مي
هادم اللَّذَّات و منَغِّص الشَّهوات و قَاطع الْأمُنيات عندْ الْمشَاوره ألاَ فَاذكُْروُا «: فرمايند خوانند و مي روح بشر مي

كدركننده شهوت و ها و ممرگ را كه نابودكننده لذت، ؛ به هنگام تصميم بر كارهاي زشت 4»للأعمالِ الْقَبِيحه
  . به ياد آوريد، كننده آرزوهاستقطع

 :هايى را سراغ گرفت؛ از جملهتوان نمونههاى قرآن نيز از آثار تربيتى ايمان به معاد ميدر لابلاى داستان

گذارد و به وى انگشت بر همين موضوع مي، آموز خود به فرزندشـ لقمان حكيم در اندرزهاى حكمت1
في يا بنيَ إِنَّها إِنْ تكَ مثْقَالَ حبه منْ خَرْدلٍ فَتكَُنْ في صخْرَه أوَ في السماوات أوَ: (دكنچنين توصيه مي

، اىپسركمن. 5)الأرضِ يأْت بهِا اللَّه إنَِّ اللَّه لطَيف خَبِيرٌ
، آورد حسابشمىخدابه، اىيادرآسمانهايادرزمينباشد اگرعملبهقدريكدانهخردلدردرونصخره

 . كهاوريزبينوآگاهاست

ارزش و هر قدر مخفى و پنهان اين آيه اشاره به اين است كه اعمال نيك و بد هر قدر كوچك و كم
خداوند ، ها مخفى باشداى از آسمانهمانند خردلى كه در درون سنگى در اعماق زمين يا در گوشه، باشند

آن را براى حساب و ، رگ در سراسر عالم هستى آگاه استلطيف و خبير كه از تمام موجودات كوچك و بز
 . شودكند و چيزى در اين دستگاه گم نميپاداش و كيفر حاضر مي

                                                            
 39/غافر. 1
 127/انعام. 2
 71/زخرف. 3
 91ص، 1ج، ارشاد القلوب الي الصواب، شيخ حسن ديلمي. 4
 16/لقمان. 5
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كنند و او شود كه انسان در برابر كساني كه در حق وي ظلم و ستم ميتوجه به آيه فوق موجب مي
 . از اندوه و افسردگي رهايي يابد، عادخود را نبازد و به اميد خداوند و م، اتوان از بازخواست آنهاستن

منْ : (گويدمي، بينيم كه قوم خود را مخاطب قرار دادهرا مي» مؤمن آل فرعون«اى ديگر ـ در صحنه2
 كنٌ فَأُولَئْؤمم وهأُنْثىَ و َنْ ذَكَرٍ أوا محاللَ صمنْ عما وَثْلهزَى إلاِ مجفَلا ي يِّئَهلَ سمقُونَ عرْزي نَّهْخُلوُنَ الجدي

. هركسكاربدىبكندجزهمانندعملشكيفرنيابد. 1)فيها بِغَيرِ حسابٍ
 . اشدهند حسابروزى وزنكهمؤمنباشدوعملصالحىبهجاىĤردبهبهشتداخلشودوبىوهركسازمرد

تنها به  كند كهاز يك سو به عدالت خداوند در مورد مجرمان اشاره مي، اشاو در اين سخن حساب شده
انتهاى او دارد كه در مقابل يك عمل اشاره به فضل بى، شوند و از سوى ديگرمقدار جرمشان جريمه مي

اى در آن رعايت نخواهد شد؛ پاداشى كه شود و هيچ گونه موازنهحساب به مؤمنان داده ميپاداش بى، صالح
به هر حال او با اين سخن . نكرده استهيچ چشمى نديده و هيچ گوشى نشنيده و حتى به فكر انسان خطور 

تواند وسيله ولى مي، كند كه متاع اين جهان گرچه ناچيز و ناپايدار استاين واقعيت را بيان مي، كوتاه خود
 . اى از اين پرسودترحساب گردد و چه معاملهرسيدن به پاداش بى

اي كه به گونه، وحيه انسان داردبنابراين اعتقاد به معاد و جهان پس از مرگ تأثيري بس شگرف در ر
هاي مؤمنان واقعي و كساني كه داراي ايماني ياد مرگ و تمناي آن را يكي از ويژگي، خداوند در قرآن
 . كندمعرفي مي، اندراستين و ثابت

توجه به اين نكته حائز اهميت است كه گرچه اميد بستن به روز قيامت از اميد در فرهنگ اسلامي  
قيامت و معاد ، روز تعيين سرنوشت است، ليكن چون انتظار روز رستاخيز، وند جدا نيستبستن به خدا

پيروي از دين را ، سوره كهف 110از سويي ديگر خداوند در آيه . 2اندمستقلاً از متعلقات اميد شمرده شده
احتمال بودن معاد و اميد به  به اين دليل كه تنها، نه يقين به معاد، مشروط به رجا و اميد به معاد نموده

چرا كه دفع ضرر احتمالي ، كافي است كه آدمي را به پيروي از دين وادار سازد، سيدن چنين روزيرفرا
بلكه در پي اصلاح ، آوردبه فساد روي نمي، به همين دليل آن كه به روز رستاخيز اميد دارد. 3واجب است

اي سفيد در روز قيامت در محضر داور جهان هستي حضور ندهدارد تا با پروآخرت خويش و جامعه گام بر مي
  . يابد

  در جامعهوعمل صالح نهادينه شدن اخلاق - 2

                                                            
 40/غافر. 1
 126ص، 16ج، الميزان في تفسير  القرآن، سيد محمد حسين طباطبايي. 2
 405ص، 13ج، همان. 3
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رسد؛ زيرا ياد مرگو عذاب اخلاق در كنار ياد معاد و تذكر قيامت به كمال لازم مي يصفات برجسته
  . سازد مي شكسته و قلب او را خاشعانسان را دل ، قيامت

. واستَعينوُابِالصبروِالصلاةوِإِنَّهالكََبيرَةٌإلاَِّعلَىالخْاشعينَ: (دفرماييقرآن كريم م
 ازصبرونمازيارىجوييد« 1)الَّذينَيظُنُّونَأَنَّهمملاقوُاربهِموأَنَّهمإلَِيهِراجِعونَ

- آن. گراناست، خاشعانجزبراى، واينكار) وبگيريدنير، هاىدرونىوتوجهبهپروردگار وبااستقامتومهارهوس(

  ». گردند وبهسوىاوبازمى، دانندديداركنندهپروردگارخويشند هاكسانىهستندكهمى

  . داندؤثر ميقرآن كريم اعتقاد به معاد را در پايبندي به تكاليف الهي م

از طرف ديگر كسي كه ميداند تمام اعمالش بي كم و كاست به زودي در دادگاه عدل الهي مورد بررسي 
 واز معاصي الهي پرهيزد دان گيرد وقضاتش نيز از همه چيز آگاهند خود را ملزم به تكاليف الهي مي قرار مي

  .كند مي

نقش معاد در قلمرو اخلاق و روحيات نيز روشن . ،ايمان به رستاخيز اثر عميقي در تربيت انسانها دارد
آن را با خط مشي معقولي كه با هدف احساسات دروني را تعديل كرده و ، است؛زيرا اين واقع بيني و طرز فكر

 :از جمله،سازدمحدود مي ،نهائي سازگار است

  ظهور صفات كمال و فضائل اخلاقي)الف
هاي مذهب و اعتقاد به پاداش و كيفرها فضيلت. هاي اخلاقي را داراستروح انسان استعداد ذاتي ارزش

  . به معاد پشتوانه اخلاق استتوان گفت اعتقاد لذا مي، كنداخلاقي را در انسان زنده مي

  2)أوُلئكَيسارعِونَفيالخَْيراتوهملهَاسابِقُون. راجِعونَمْربه والَّذينَيؤْتوُنمَاآتوَاوقُلوُبهموجِلَةٌأَنَّهمإلِى(

-دل، دهندوبااينحال هاكهنهايتكوششرادرانجامطاعاتبهخرجمى وآن

، طلبي انسان بااخلاق در مقابل رفاهآري . گردند بسوىپروردگارشانبازمىكهسرانجام هايشانهراسناكاستازاين
حد و مرز به صورت سنجيده و در ثروت اندوزي بي، هوسراني، ها سرگرمي، خوش گذراني، اتراف، اسراف

  3)الْأَرضولافَساداوًالْعاقبةلُلمْتَّقينَتلكَْالدارالĤْخرَةُنجَعلهُاللَّذينَلايريدونَعلوُافي«كند ميراستاي اهداف الهي برخورد 

. جويىهستندونهخواهانفساد ايمكهدراينجهاننهخواهانبرترى اينسراىĤخرتراازآنكسانىساخته
 گيرند كنندوازديگرانپيشىمى چنينكسانىدرخيراتسرعتمى. وسرانجامنيكازآنپرهيزگاراناست

  »)ومشمولعناياتماهستند(

                                                            
 . 46و  45آيه ، بقره-1

  61و  60آيَه ، مؤ منون2-٢
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، آنست كهĤنچهپروردگار، كه به معاد و بازگشت به سوي خداوند ايمان دارندي كساني ازجملهصفاتفاضله
نمايندوبه ميلذب هاارزانىفرمودهبه زيردستانازنعمتمالبهĤن

زيرا ايمان دارند كه به ، ترساناستروردگارپ اعمالصالحهمداومتدارنددرحاليكهقلوبĤنانازخوفعظمت
، معاد و روز قيامت ايمان داردهمسرفرعون كه به 1.سوىساحتكبريائىبازخواهندگشت
  .خواستهاستتاباخدانزديكباشد، جواررحمتپروردگارشراتمنا نموده

الميمنَالْقوَمالظَّ منْفرعْونَوعملهوِنَجني عندْكَبيتافًيالجْنَّةوِنجَني وضَرَباللَّهمثلاًَللَّذينĤَمنوُاامرَأتََفرعْونَإِذقْالَتْرَبابنلي(
! پروردگارا«: درآنهنگامكهگفت، بههمسرفرعونمثَلزدهاست، وخداوندبراىمؤمنان« 2)ن

  »»!ومراازفرعونوكاراونجاتدهومراازگروهستمگرانرهايىبخش، اىبراىمننزدخودتدربهشتبساز خانه

-كهنزديكىبافرعونهمهبااين، نزديكىباخدارابرنزديكىبافرعون ترجيحدادهاو ، ي شريفهدر اين آيه

- وحتىĤن، شده كردهيافتمى چهراكهدر دلآرزومىدردرباراوآن، لذاّترادرپىداشتهي

، شده درآنجايافتمى، رسيده چهكهĤرزوىيكانسانبدانمى
- كهدستشبهĤنبهخاطراينه آنهمن، شودهمسرفرعونچشمازتمامىلذاتزندگىدنيادوختهبوده پسمعلوممى

، هاچشمپوشيدهمعذلكازآن ،كههمهĤنلذاّتبرايشفراهمبودهبلكهدرعيناين، رسيده نمىاه
، ستقامتورزيدهخودا ودربرابرايمان، وبهغيبايمانĤورده، وبهخدادلبستهبوده، وبهكراماتىكهنزدخدااست

  3. تاازدنيارفتهاست

 يب به انجام عمل صالحترغ) ب

  . كندبراي انجام اعمال صالح تقويت مي انسان را ياعتقاد به معاد انگيزه 

، پسهركهبهلقاىپروردگارشاميددارد«4)يرجْوالقاءربهِفَلْيعملْعملاًصالحاوًلايشْركِْبِعبادةِربهِأحَدافمَنكْانَ. . . (
  »!وهيچكسرادرعبادتپروردگارششريكنكند، بايدكارىشايستهانجامدهد

، استاكههمانعملصالحبراىرضاىخدجمالدعوتدينىاستر امشتملب)... فمَنْكانَيرجْوالقاءربهِفَلْيعملْ(ي  جمله
، چوناگرحسابوجزائىدركارنباشد، كرده گاهاينمعنارامتفرعبررجاءلقاءپروردگارمتعالوبازگشتبهسوىاووآن

، هيچداعىوملزمىنيست
- درحقيقتاينعملصالحىكهازانگيزه5.كهافرادرابهپيروىازدينوبهدستĤوردناعتقادوعملصحيحوادارسازد

-عملصالحĤن!لقاىپروردگاراستي گذرنامه،آنĤميختهشدهاستوبا سرچشمهگرفته، الهىواخلاصي

                                                            
  .276 ص، 11 ج، ا نوار درخشان، حسيني همداني، محمد حسين- 1
  . 11آيه ، تحريم - 2
  578: ص، 19 ج، ترجمه الميزان، محمد حسين طباطبايي- 3

  .110آيه ، كهف4-
  . 557 ص، 13 ج، ترجمه الميزان، طباطبايي، ك محمد حسين. ر - 5
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يكي 1.شود هاىزندگىشاملمى فردىواجتماعىرادرتمامزمينهي چنانمفهوموسيعىداردكههربرنامهمفيدوسازنده
  .كه به جهت اهميت آن به اين مساله مي پردازيم از مصاديق عمل صالح كسب روزي حلال است

گيرد و با داوند صورت ميبراساس مصحلت انسان توسط خ تنظيم روزي است كه، از قوانين زندگي
فراوان به آن شده است  هياسلام توص نيمب نيكه در د ييكارها ازو 2شوداز آن ياد مي عنوان تقديرروزي

  . بس دشوار است يبه آن كار يابيدر جامعه دست جيرا طيكسب لقمه حلال است كه در شرا

كسب لقمه حلال از جنگ ».أهَونُ منْ طَلَبِ الحْلَالِ وفيمجادلَةُ الس«: ددنفرمو) عليه السلام(دق امام صا 
 3. تن به تن هم سخت تر است

بلكه ضمن ، ستيبه مال حلال ن يابيمحال بودن دست يهرگز به معنا اتيگونه روا نيناگفته نماند كه ا
  . كنديبه آن م افتنيدست  يمال حلال در جامعه افراد را آماده تلاش برا تيگزارش از وضع

جستجوي حلال بر هر زن و مرد ».علَى كُلِّ مسلمٍ و مسلمة ضَةٌيطَلَب الحْلَالِ فَرِ«: آمده است اتيدر روا
  4. مسلمان واجب است

 زانيدانست م ديبا. سخت بوده است اريلقمه حلال بس هيبه دست آوردن لقمه حرام آسان و ته شهيهم
دارد؛ هر چه جامعه از وفرهنگ اسلامي مردم جامعه  نيبا تد يميرابطه مستق، كسب حلال يرنج و سخت

آن  تياستكه در روا يكار به حد نيا يدشوار. استترحلال هم در آن سخت ي دورتر كسب لقمه نياحكام د
  . كرده اند يتر معرفكار است هم سخت نيتررا از جنگ تن به تن كه سخت

 يداد و به او فرمود آماده شو تا برا ناريهزار د، به خادم خود مصادف) عليه السلام(امام صادق  يروز
و همراه با كاروان  ديخر ييمصادف آن پول را گرفت و با آن كالا. يبه مصر سفر كن يتجارت و كسب درآمد

  . روانه مصر شد، نهيتجار مد

ها صورت آن نيب يشد و ملاقات كيها نزداز مصر به آن ياقافله :دنديمصر رس يهايكيبه نزد يوقت
به ، كه از نوع آن مطلع شدندپس از آن. كردند يسوالات شانيا ياعضاء آن قافله از مقدار و نوع كالاها. گرفت

 ازمنديبه آن ن دايشود و مردم مصر هم شدينم افتيشما در مصر  يمژده دادند كه كالا نهيكاروان مد
 نيكرده و هم قسم شدند كه ا يكياست با هم دست به  نيوضع چن دنديهم كه د نهيمد تجار. هستند

 حتاجيهم شد؛ ما نطوريهم. مردم را به كمتر از دو برابر به مردم آن سامان نفروشند يو ضرور ابيكم يكالا
به  نيريش لهمعام نيها فروختند و سرمست از ابه آن ديخر متيمردم را به دو برابر ق ابيو نا يضرور
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- ياو كه گمان م. ديرس )عليه السلام�(خدمت امام صادق، پر از پول سهيبا دو ك، مصادف. ازگشتندبنهيمد
عرض �)عليه السلام( قرار خواهد گرفت به امام صادق�امام  قيتجارت پرسودش مورد تشو نيا يكرد برا

 منكه شما به ، ستيا هيآن اصل سرما ناريهزار د كيشما كه  ميتقد، ناريدو هزار د نيشوم؛ ا تانيفدا: كرد
مقدار  نيا اام: ندبه او فرمود7صادق  امام. دست آوردم به هيسرما نياست كه با ا يسود تجارت يگريو د ديداد

پول چه  نيتو با ا نميرسد؛ بگو ببيبه نظر م ياديو ز يعاد ريغ يسود، هيسرما نيا يسود برا
 امام ديرس انيسخن او كه به پا. كردفيعرت) عليه السلام( امام صادق يمصر را برا انيتمام جر، ؟مصادفيكرد

مسلمانان را  يضروريكه كالا، ديكرد يكيبا هم دست به ! سبحان االله: ندبه او فرمود يبا دلخور )عليه السلام(
) عليه السلام( امام صادق سپس!د؟يها بفروشبه آن متيدارند به دو برابر ق ازيها هم ناست و آن ابيچون كم

 يسود نيبه ا يازين چيكه به تو دادم و من ه ياهياصل سرما نيا: ندها را برداشت و فرمودسهياز ك يكيفقط 
همه تجار و  تيكار و ترب قتيحق انيب يبرا) عليه السلام( گاه امامآن. ندارم يابه دست آورده نگونهيكه تو ا

أهَونُ منْ طَلَبِ  وفيمصادف مجادلَةُ الس اي«كه  :به مصادف فرمودند يديكل ياجمله، بازرگانان خُرد و كلان
  . بدان كه كسب حلال از جنگ تن به تن هم سخت تر است! مصادف1»الحْلَالِ

: ديفرمايو م، كند مي يو بندگان خود معرف قيخلا يروز نيمأخود را متكفل تقرآن متعال در  خداوند
باور كند كه عالمَ به طور  يكس گر. 2 روزىِ او بر عهده خداست نكهيمگر ا ستين نياى در زم جنبده چيهو

گاه آنچه را كه با آن، در عالم وجود ندارد يثر مستقلؤو جز او م، كامل در دست قدرت خداوند متعال است
 نيبه ا هتوجدوزد ياز آن هم چشم نم شيداند و به بيخدا م يآورد روزيتلاش از راه حلال به دست م

را ، قناعت و اكتفا به دستاورد حلال و موجود هيروح زينروز رستاخيز و و اعتماد به خدا و  مانيا، اتيدسته آ
. نشود ليمتما، شود تا فكر و دست انسان به سمت لقمه و كسب حراميبخشد و سبب م مي در انسان قوت

  . سازد مي مشكل اريبس انسانرا و سعادت يرستگارچرا كه گرايش به حرام 

  :ندفرمود�) عليه السلام(صادق امام

منهْا حراَماً قصُ بِه منْ  ئاًيفمَنْ تَنَاولَ شَ باًياللَّه عزَّ و جلَّ خَلَقَ الخَْلْقَ و خَلَقَ معهم أَرزاقهَم حلَالًا طَ إنَِّ«
 يبخش يپس اگر كس. ديآفر زين زهيو براى آنان روزى حلال و پاك، ديرا آفر قيبزرگ خلا خداى؛ذلَك الحْلَالِ

  3. از آن را از راه حرام به دست آورد و مصرف كند؛ از قسمت حلال روزى او كاسته خواهد شد

  :فرمايد مي در مورد ربطه لقمه حلال با توفيق عمل صالح خداوند در قرآن كريم
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. دلپسند يعني)بيط(، )باتيكُلُوا منَ الطَّ(: ديفرما يم1)و اعملوُا صالحاً باتيالرُّسلُ كُلوُا منَ الطَّ هايأَ اي(
شود كه اگر يمعلوم م. ديبعد عمل صالح انجام بده )و اعملُوا صالحاً(، ديو حلال بخور )بيط(اي ذاز غ يعني

ك است كه سرچشمه عمل غذاى حلال و پا لذا. شودينم ستهيق به عمل شاموفّ، اش حرام باشد لقمه يكس
  . دشوصالح مى

كه حضرت حق روزي همگان را رزق حلال قرار داده و ، به اين معناستكريم ناظر آيات زيادي در قرآن 
كه منبع حرام انحراف ، و براي احدي روزي حرام مقرر ننموده، دعوت به كسب حلال و خوردن حلال فرموده
  . فكري و اخلاقي انسان و ضعف ايمان اوست

يا اَيها النّاس كُلوُا مما فى الاَْرضِ حلالاً طَيباً و لا تَتَّبِعوا خُطوُات الشَّيطانِ انَّه لَكُم (:فرمايدقرآن مي        
  2). انَّما يأمْركُمُ بِالسوء و الْفحَشاء و انَْ تَقُولوُا علَى االلهِ ما لا تَعلَمونَ*. عدو مبينٌ

و دچار ، هاى شيطان مگذاريدو قدم جاى قدم، ه در زمين حلال و پاكيزه است بخوريداى مردم از آنچ
و ، دهده شما دستور به بدكارى و زشتى مىاو ب. همانا او دشمن آشكار شماست، هاى او نشويدوسوسه

  . كند از روى جهل و نادانى سخنانى به خداوند نسبت دهيدوادارتان مى

  :فرماينداين باره مينيز در  )عليه السلام(امام باقر         

فَانْ ، و عرضَ لهَا بِالحْرامِ منْ وجه آخَرَ، لَيس منْ نَفْس الاّ و قدَ فَرضَ االلهُ لهَا رِزقهَا حلالاً يأتْيها فى عافية(
 ). الحْلالِ الَّذى فَرضَ االلهُ لهَا و عندْ االلهِ سواهما فضَْلٌ كَبيرٌ هى تَناولَت منَ الحْرامِ شَيئاً قاصها بِه منَ

روزى حلال در عين عافيت اين ، انسانى نيست مگر اينكه خداوند روزى و رزق او را از حلال واجب كرده
انسان اگر ، و برنامه آن شيطانى است، مسير حرام مسيرى ديگر، راه حرام ربطى به حق ندارد، رسدبه او مى

منهاى حلال و حرام ، به اندازه آن از رسيدن حلال به او جلوگيرى مى شود، چيزى از حـرام به دست آورد
  3»نزد حضرت حق فضل كبير براى انسان مقرر شده

اعتقاد به معاد نگاه انسان را به دنيا تغيير داده و دنيا را به عنوان وسيله و ابزاري براي رسيدن به اهداف 
لذا دنيا براي انسان ساخته شده نه انسان براي ، داندانسانيت و زندگي جاويد و هميشگي قيامت مي والاي
  . سازد مي در نتيجه اعتقاد و باور به معاد زندگي دنيوي را هدفمند و نسبت به آينده اميدوار4. دنيا

  مسئوليت پذيريفرهنگ - 3
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ت در از دقّ.مسئوليت پذيري و تعهد معنايي ندارداسلام ديني تكليف گراست و اصولاً دينداري بدون 
، هاي ايشان با مردمها و جدلاي از سخنان پيامبران و بحثآيد كه بخش عمدهآيات قرآني به دست مي

بيش از ، ها براي اثبات اين اصلتوان گفت كه تلاش آناختصاص به موضوع معاد داشته است و حتي مي
 سرسختي بيشتري براي پذيرفتن اين اصل نشان، زيرا اكثر مردم. توحيد كرده اندتلاشي بوده كه براي اثبات 

  :دتوان خلاصه كررا در دو عامل مي ت اين سرسختيعلّ. داده اند مي

 . عامل مشترك در انكار هر امر غيبي و نامحسوس - 1

 . عامل مختص به موضوع معاد يعني ميل به بي بند و باري و عدم مسئوليت - 2

هاي ي نيرومندي براي احساس مسئوليت و پذيرفتن محدوديتپشتوانه، به قيامت و حساباعتقاد زيرا 
ها ها و شهوت پرستيراه براي هوسراني، رفتاري و خودداري از ظلم و تجاوز و فساد و گناه است و با انكار آن

  . شودها باز ميو خودكامگي

  »1أَنْنسُويبنانهَبلْيريدالْإِنسْانُليفجْرَأمَامه قادرينَعلى أَيحسبالْإِنسْانُألََّنْنجَمععظامه بلى«

اين (جمع نخواهيم كرد؟ چرا ) پس از متلاشي شدن(هايش را پندارد كه استخوانآيا انسان چنين مي
خواهد  مي بلكه انسان. هموار سازيم) مانند اول(كه توانائيم سرانگشتانش را در حالي) كار را خواهيم كرد

  )و بي بند و بار باشد(جلوي خويش را باز كند 

، موجودات بي شماري را در جهان آفريده است كه بيهوده و بي هدف آفريده و رها نشده اند، خداوند
  در حركت و تكاپو هستند ، بلكه همه آنها به سوي مقصد و كمالي كه خدا برايشان معين فرموده است

ما «، »وماخَلَقْنَاالسماءوالْأَرضوَمابينهَمالاعبينَ«:اين گونه اشاره شده است در قرآن كريم به اين موضوع
 2بيهوده نيافريده ايم، آسمان و زمين و آنچه را در ميان آنهاست

 در آثار و عواقب كردارش. آگاه است، دهدان به حقيقت كارهايي كه انجام ميدر اين ميان انس
و در گرداب حيوانيت دست  شودگزيند گاهي گرفتار غرايزش ميهي را برمياختيار راانديشد و با اراده و  مي

- يال و غرايز نفساني را به بند ميشتابد و اماش ميكوتي و عقل انساني به ياريگاهي نيز روح مل. زندو پا مي

 . كشد

به سوي عوالم بالا  تواند از چنگال زمين رها شود وت است كه انسان ميبه بركت تكليف و حس مسئولي
نگيني است بار س، خود و جامعه، ت او در پيشگاه خدامسئولي. انسان امانت دار بزرگ خداست. به پرواز درآيد

آنان به ضعف و ناتواني خود اقرار كردند ، عرضه شدها  گاه كه به آسمان و زمين و كوهآن، كه در آغاز آفرينش
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و در جاي 1. »أَنَّما خَلَقْناكمُ عبثًا؛ آيا پنداشتيد شما را بيهوده آفريديم؟ أَ فحَسبتمُ«:و انسان آن را پذيرفت
أَ يحسب الإِْنسْانُ أنَْ يتْرَك سدي؛ آيا انسان پندارد كه آزاد و رها و بي مسئوليت «: دكن مي ديگر بيان

  2»است؟

؛ زيرا از او خواسته منزلت را قائل شدهكمال قرب و ، شود كه خداوند براي انسانها استفاده مياز اين آيه
ت را پرورش در خود احساس مسئولي. در پي كارهاي بيهوده نباشد، تكليفي رها و بيموجود داست كه مانن

هرگز خود را به بهايي كمتر از لقاي پروردگار و يا بهشت ، در نتيجه. و همواره خود را مسئول بداند، دهد
  . به يقين از زيان كاران خواهد بود، صورتكه در غير اين ، ابدي نفروشد

  فرهنگ حجاب عفافونهادينه شدن غرائزتعديل -4
زندگي براي بشر مفهوم درستي ، آنايمان به معاد را از اركان حياتي انسان مي داند كه بدون ، اسلام

همين دنيا وضع بي شك قوانين بشري كه بازتاب نيازها و خواسته هاي بسياري از مردم است براي . ندارد
يك زندگي بي نهايت و ابدي است و خوشبختي و بدبختي او در ، گرديده ؛ اما قوانين الهي زندگي انسان

از اين رو بايد يك خط مشي معقول و منطقي براي بشر . گروي سعادت و شقاوت زندگي دنيوي اوست
 . د نه هوي و هوس آنهابايد مصلحت واقعي افراد تامين گرد، نه يك استراتژي عاطفي، ترسيم كرد

اما آزادي بي قيد و ، غرايز از مهم ترين موهبت هاي الهي به انسان است كه منشأ تحرك و فعاليت اند
خداوند انسان را از گوهر گران بهاي عقل بهره مند ساخته . بند غرايز و شهوات با تعالي معنويدر تعارضند

عقل انساني گاه ، در عين حال. د و تحت كنترل در آوردتواند غرايز افسار گسيخته را لجام زن مي است كه
عقل آدمي «و 3» درند مي پرده خرد راها  شهوت«) عليه السلام(شود و به تعبير زيباي امام علي  مي ضعيف

  4»شود مي اسير هواهاي نفساني

بيني و طرز زيرا اين واقع ، اجتماع و اعتقادات فردي كاملاً روشن است، اخلاق، روح، نقش معاد در فكر
احساسات دروني را تعديل كرده و آن را با خط مشي معقولي كه با هدف نهايي سازگار است محدود ، تفكر

كسي كه معتقد است همچون پر كاهي است كه بر روي امواج سهمگين جهان هستي قرار دارد و . مي سازد
شهوت و ، مال دوستي، اهيخودخو، رياست طلبي، غرائز او همچون، به طرف هدف نهايي آفرينش ميرود

، انسان براي رسيدن به شكم و شهوت وتعدي  به حقوق ديگران شود غضب طغيان نمي كند تا باعث سركشي

                                                            
  115: مؤمنون- 1
  36: قيامت - 2
 )109خ، نهج البلاغه(3
  )11ح، همان(4
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، بلكه لحظات حساس زندگي خود را در راه ايثار و فداكاري، خود را تبديل به يك موجود بي اراده نمي سازد
  1. خدمات اجتماعي و تلاشهايي پرثمر صرف مي كند

گاهي حس انتقام به اوج قدرت خود ، كمتر از غريزه جنسي نيست، از نظر قدرت، ريزه غضب و خشمغ
در اين موقع جز ترس از انتقام الهي و . مي رسد و مي خواهد هر نوع مانع و رادع را از پيش پاي خود بردارد

 2)والكاظمين الغيظ: (د قرآن  كريم مي فرماي. خوف از دوزخ نمي تواند آتش خشم انسانها را خاموش سازد
  . آنان كه خشم خويش را فرو مي برند

من كظم غيظا و هو يقدر علي امضائه حشااالله قلبه امنا و ايمانا يوم «: مي فرمايد ) عليه السلام(امام باقر
خداي تعالي در قيامت قلبش را ، ولي خشم خود را فرو مي خورد، كسي كه مي تواند انتقام بگيرد».3القيامه 

  . از آرامش و ايمان مي كند پر

طبع انسان هميشه خواهان سيري . شهوت شكم نيز مانند ديگر غرائز مي تواند سبب هلاكت انسان شود
كامل است از اين رو شرع مقدس در مدح گرسنگي و كم خوري بسيارمبالغه كرده تا ميل پرخوري طبع 

دال حاصل شودو مقصود ازاينكه دردين پرخوري انسان و منع شرعي با هم تلاقي كرده و از برخورد آنها اعت
و 4،معده يا دچار رنج گرسنگي نشوددرد مذمت شده است اين است كه انسان در حد اعتدال بخورد كه دچار 

  5)كلوا و اشربوا و لاتسرفوا: (لذا قرآن كريم مي فرمايد 

يا پشت كرده و مي رود و به راستي دن: در ضمن حديثي مي فرمايد ) عليه السلام(حضرت زين العابدين 
آخرت روي كرده و مي آيد هر كه شوق بهشت دارد از شهوات دست بردارد و هر كه از دوزخ هراسد گرد 

  6. محرمات نگردد و هر كه از دنيا روي گردان است هر مصيبتي بر او آسان است

د از بزگترين اگر شهوت جنسي كنترل نشود و بوسيله عقل در حد اعتدال نگهداري نشو: شهوت جنسي
هدفي جز بهره كشي از عوامل لذت ، آنان كه با تز آزادي غرائز و اصالت لذت. موجبات هلاكت انسان است

تعقيب نمي كنند با ، مادي و گرايش به زخارف و زينت هاي دنيا و اشباع تمناي بي حد و مرز غريزه جنسي
  . درضلال مبين ميباشندبه بيراهه قدم گذارده و ، ناديده گرفتن جهات معنوي انسان

كساني هستند كه سعادت بشر را تنها در كمالات روحاني جستجو مي كنند و با ، درمقابل اين گروه
مجاري غريزه را در وجود خود مسدود نموده و به ، گرايش به رهبانيت و ترك لذات و طرد كمالات جسماني

                                                            
 . 49صفحه ، معاد در نگاه عقل و دين، محمد باقر، سبزواريشريعتي - 1
 134آيه /، سوره آل عمران- 2
 524صفحه ، 8ج ، وسائل الشيعه- 3
 ، شبر- 4
 . 31آيه ، اعراف - 5
 اصول كافي به نقل از كتاب اسلام و عقايد شيعه- 6
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دچار خبط و اشتباه ، ردهو مظاهر آن اعراض كاز حيات دنيوي ، اميد دستيابي به كمال روح و تعالي معنوي
  . مي شوند

هر دو روش را مطرود و مذموم دانسته و بر اين است كه پيروان اين دو نظريه از درك فرهنگ اسلامي 
حقيقت عاجز مانده و نتوانسته غرائز را با واقع بيني اندازه گيري كنند و مرزهاي روا و نارواي آن را تمييز 

قرآن كريم  1. جهت گروهي راه افراط را در پيش گرفته و گروهي به تفريط گراييده اندبه همين . دهند
اي . 2)يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل االله لكم و لا تعتدوا ان االله لا يحب المعتدين : (ميفرمايد 

حرام نكنيد و از حد تجاوز ، كسانيكه ايمان آورده ايد چيزهاي پاكيزه را كه خداوند بر شما حلال كرده است
  . ننماييد زيرا خداوند متجاوزان را دوست ندارد

  3. تفريط چيزي جز جهل و ناداني نيستمنشا افراط و : مي فرمايد) عليه السلام(امام علي 

  

عتقاد به توحيد و معاد زمينه ساز حجاب و عفاف است و تا زماني كه اين اعتقادات به صورت صحيح ا
هاي آن كه حيا و حجاب است را بچينيم و بدين منظور بايد نهضت نمي توان يكي از ميوه، شكل نگيرد

 . وسيعي براي آشنايي بانوان و دختران با معارف قرآن شكل بگيرد

اما ميزان و شكل آن رابطة . گرايش به پوشش و عفاف يك گرايش فطري در ميان زنان و مردان است
هاي  هايي كه به ارزش انسان، هاي مختلف در سرزمين. داشته و داردمستقيمي با اخلاق و فرهنگ جوامع 

هاي اخلاقي در  اند و هر قدر سطح ارزش استفاده كرده يتر از پوشش كامل. اند اخلاقي اعتقاد بيشتري داشته
فته و شكل نامناسبي پيدا كرده تري قرار گر پوشش مردان و زنان نيز در سطح پĤيين، آن جوامع پĤيين آمده

برخي زنان به خاطر هوي و هوس هاي خويش به فكر . هوي پرستي سرچشمه غفلت و بي خبري است0تاس
به ها  آن. افتند تا اين كه خود را به هر زن و مردي ارائه كنند مي آرايش و خودنمايي در جامعه، تنوع لباس

بهترين اوقات  لذت جويي و خوش گذراني به چيز ديگري نمي انديشند و، خودنمايي، جز شيك پوشي
  4. گذرانند مي يا مهماني هاي مفسده انگيزها  پارك، خيابان ها، زندگي خود را در كوچه ها

اعتقاد . كندار ميايمان به معاد براي انسان همچون ترمزي براي تند روي هاي او كدر فرهنگ اسلامي   
  . است كه مخالف هواي نفس ماستبه قيامت ضامن قوانيني 

                                                            
  . 219صفحه ، اخلاق، عبداالله، شبر- 1
 . 87آيه ، مائده - 2
  . 1116 صفحه، نهج البلاغه - 3
  عوامل بدحجابيمحمد كاوه: نويسنده - 4
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  1»الانسان ليفجر امامهبل يريد «

هايش مانعي در پيش براي رسيدن به اميال و هوس، يعني طبع اوليه بشر اين است كه دوست دارد
اين طبع اوليه ، و حريم را براي مهار كردنگرچه خداوند متعال د.واصولا قفل براعضايش نباشد. رويش نباشد

. هاي انسان بوجود آورده استايجاد محدوديت در كنترل هوسراني بشر تشريع كرده وعقل وتقوي  را براي
ه به حال توج. پشتوانه لازم دارد) مبارزه باهوس ولذت نامشروع(وتقوي ) پيامبر باطني(ولي همين عقل 

اما با ، يوسف پاكدامن در چنگال زليخا هوسران گرفتار بود. . دارد مي قيامت انسان را از لجام گسيختگي باز
از ، اين خودداري از گناه و پيروي نكردن از هوس با  مي گفت و2)معاذاالله(خلوص و ايمان نيرومند ما ل ك

  . بندگان خالص گرديد

هر كه عفت ورزد ) ن عف خف وزره و عظم عنداالله قدرهم: (مي فرمايد) عليه السلام(ام علي ام
  3. بارگناهانش سبك مي شود و منزلتش نزد خداوند بالا مي رود

در تجاوز به مال وجان و ناموس مردم گرگ هاي هميشه گرسنه اي ، ها كه اعتقاد به قيامت ندارندآن
  4. باشندهستند كه دايم در انتظار فرصتي براي تامين اميال خود مي

دانسته ياندانسته از اميال خود ، كند مي فردي كه بدون پوشش مناسب در جامعه حضور پيدا :مثالبطور
راباجايگاه جايگاهي بس رفيع در خانواده دارد ميل به طنازي و خودآرايي وناز وعشوه كه . استپيروي كرده 

  . كنند مي پست وحقير جامعه عوض

كسانى كه در اعتقاد به ، بنابراين. هاى الهى جز در پرتو ايمان و آگاهى ميسر نخواهد شد عمل به آموزه
آنها در ايمان به خداوند و محاسبه روز جزا به مقام  خداوند و ضرورت دستورات دينى ترديد دارند و قلب

اين افراد كه به ضرورت حجاب . ورزند در عمل به دستورهاى الهى نيز تسامح مى، اطمينان نرسيده است
  5. دهند بندى به آن نيز از خود ضعف و سستى نشان مى در پاى، اند گونه كه بايد و شايد پى نبرده آن

تشريح مباني مبدأ و معاد است كه اگر اين مباني محكم شود و فرد ، و حجاب بهترين شيوه تبليغ عفاف
زمانيكه دربزرگسالي   بيند و مي اوامر قرآني را نيز به عنوان فرمان خدا واجب الاطاعة، يقين كندها  به آن

  آياتي چون آيات حجاب

»فظَْنفَ ُرحينَّ وِصارهنْ أَبغضْضُْنَ مي ناتْؤملْمْنَّ قُل لِرهُن َبِخمضْرِبلْينهْاوَرمَنَّ إلاَِّماظهدينَ زينَتَهبلاينَّوهوج
به زنان مؤمن بگوكه چشمان خويش فروگيرندوشرمگاه ... علىجيوبهِِن َّولايبدينَ

                                                            
 51آيه ، سوره قيامت - 1
  . 23آيه ، يوسف - 2

  .452صفحه ، 7ج ، ميزان الحكمه -3
  350ص، ابعادتربيتي معاد، علي، راجي- 4
  . 146ـ190صص، تحليل نو و عملى از حجاب در عصر حاضر، محمدرضا اكبرى - 5
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هاىخودراجزآن مقداركه پيداست  خودنگهدارندوزينت
  »1خودراآشكارنكنندهاىخودراتاگريبانفروگذارندوزينتهاى آشكارنكنندومقنعه

أَنْيعرفَْنَ  ياأَيهاالنَّبِيقلُ لْأَزواجكِ وبناتك وَنساءالمْؤمْنينَ يدنينَ علَيهِنّ َمنْ جلاَبِيبِهِنَّ ذلك أَدنى«
  »فلاَيؤْذَين وَكانَ اللَّه غَُفوُراًرحيماً

، تراست اين مناسب. چادرخودرابرخودفروپوشندبه زنان ودختران خود وزنان مؤمنان بگوكه ، اى پيامبر
  2. وخداآمرزنده ومهربان است. تاشناخته شوندوموردآزارواقع نگردند

وچنانكه درزمان پيشين . هاىخودبمانيد ودرخانه» . . . . بيوتكُنّ وَلاتَبرَّجنَ تَبرُّج اَ لجْاهلية وقَرنَْ في«
  3. ارمكنيدهاى خودراآشك زينت، كردند جاهليت مى

 .شنود برايش قابل درك است و در اصل تبعيت از فرمان خدا ترديد نمي كندرا مي

 

  ايثار وشهادت طلبيفرهنگ - 5
، اوج افتخار در زندگي، ترين آثار تربيتي اعتقاد به معاد است؛ زيرا بر اساس آن شهامت و شجاعت از مهم

براي فرد با ايمان و آغازي براي زندگي ابدي و ترين چيز  شهادت در راه هدف مقدس الهي است كه محبوب
  . جاوداني است

داند كه جهاد در راه خدا و رفتار ايثارگرانه آثاري ارجمند دارد كه رستگاري  مي، انسان معتقد به آخرت
  اند؛ و رسيدن به مقام برّ از آن جمله، جلب رأفت الهي، سانان

)غاءتابهْشْرينَفسنْيمنَالنَّاسمبادورؤَفٌُبِالْعاللَّهِاللَّهورْضاتعليه ( همچونعلى، باايمانوفداكار( بعضىازمردم«4)م
فروشند  مىبههنگامخفتندرجايگاهپيغمبرجانخودرابهخاطرخشنودىخدا»ليلةالمبيت« در) السلام

  . استن وخداوندنسبتبهبندگانمهربا

، دهند مىادرراهخدپسشهداكهجانخودرا. است»جان« براىانساني بهترينچيزدوستداشتن
 5. رسند بهبالاترينمقامبِرمّى

                                                            
  31سوره نور آيه 1-
   59آيه ، سوره احزاب- 2
   33احزاب آيه ، سوره - 3

  .207، بقره4-
 . 112 ص، 2 ج، تفسيرنور، قرائتي، محسن - 5
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)َنشيقوُامماتُنْفَونوباتُحمقوُامتَّىتُنْفليم لَنْتَنالوُاالْبِرَّحبهِِعفَإِنّاللَّهحقيقت( هرگزبه«1)ء (
، دكني انفاقكنيدوآنچهانفاقمى) درراهخدا(، داريد رسيدمگراينكهازآنچهدوستمى نيكوكارىنمى

 ». Ĥگاهاستخداوندازآن

دارد و بنابراين اعتقاد به معاد نقش بسزايي در جهاد و مبارزه و افزايش روحيه مبارزه جويانه در آدمي 
آن جامعه از گزند دشمنان ، اي حكمفرما باشد طلبي در درون جامعهاگر حس جهاد و مبارزه و شهادت

به هزاران بهانه متوسل ، گرفتار باشنداگر كساني در چنگال آرزوهاي دراز و هواي نفس . ماند محفوظ مي
 . شوند تا از جهاد و جنگ بگريزند مي

عالم ، هاي دانشمندان غربي نيز آدمي به اين اعتقاد نياز دارد كه در وراي اين عالم محسوسطبق گفته
گردد تا به افرادي كه بدان  ديگري وجود دارد كه غرق در معنويت است و همين اعتقاد است كه سبب مي

و به راستي چه اعتقادي مانند اين خواهد  2در برابر حوادث نيرو و قدرتي عظيم ارزاني دارد، ايبند هستندپ
، به انسان ثبات قدم بخشد و همچون لنگري مطمئن، هاي روزگارها و دگرگونيتوانست تا در يورش سختي

 . زده روح انسان را در حوادث و بلايا از تلاطم باز داردكشتي طوفان

كند و منطق ياد مي» نشاط شهادت«يد مطهري نيز از حالت روحي و رواني خاصي تحت عنوان شه
اين نوع نگرش نسبت به مرگ در 3.داندشهادت را سوختن و حل شدن در اجتماع براي احياي جامعه مي

برشمردن همچون ، هاي مختلفاز راه، آيات قرآن نيز مورد ستايش قرار گرفته و خداوند در بسياري از آيات
به تشويق اين افراد پرداخته است و بارها و بارها ، خصوصيات زندگاني اخروي شهيدان و مبارزان راه حق

هاي او در جوارش بهره اند و از نعمتبلكه نزد خداوند زنده، اندكند كه شهيدان نمردهسفارش و توصيه مي
ولوُا لمنْ يقْتَلُ في سبِيلِ اللَّه أمَوات بلْ أحَياء ولكَنْ لا ولا تَقُ: (اندآيات زير به اين حقيقت اشاره كرده. برندمي

 5.)اللَّه أمَواتاً بلْ أحَياء عندْ ربِّهمِ يرْزقوُنَولا تحَسبنَّ الَّذينَ قُتلوُا في سبِيلِ(؛4) تشَْعروُنَ

هاي ترس از شكست و سختي، دنيا وجود داردهاي طور كلي يكي از چيزهايي كه در تمامي جنگبه
از اين رو بحران رواني يك رزمنده قبل از ورود او به صحنه . پس از آن و يا ترس از كشته شدن و مرگ است

ها و ترين صحنهديدن سهمگين. ادامه خواهد داشت، نبرد آغاز شده و تا زماني كه دار فاني را وداع گويد
از جمله . شوددان نبرد باعث ايجاد مشكلات جسمي و رواني فراواني در انسان ميوقايع تلخ و جانگداز در مي

بيني نسبت به آينده است كه اين خود نااميدي و ترس از مردن و به طور كلي عدم خوش، اين مشكلات
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. دتبديل شو، ناقص و محدود از محيط دارد، گردد انسان به فردي نااميد و افسرده كه برداشتي غلطسبب مي
كاهش اين اختلالات و افزايش سلامت رواني از طريق تحكيم روح اميد در نهاد  در فرهنگ اسلامي  براي 

هاي خود بپردازد و به بينشي جديد دست كند تا به اصلاح برداشتبه انسان افسرده و نااميد كمك مي، آدمي
  .خداوند است، تواند اين مهم را انجام دهديابد و بهترين كسي كه مي

اللَّه ما لا ولا تهَِنوُا في ابتغَاء الْقوَمِ إنِْ تَكوُنوُا تَألَْمونَ فَإِنَّهم يألْمَونَ كمَا تَألْمَونَ وتَرْجونَ منَ (در آيه 
رنج  اگر شما درد و) زيرا! (سست نشويد) هرگز(، و در راه تعقيب دشمن« 1)يرجْونَ وكَانَ اللَّه عليما حكيما

دانا ، بينند ولى شما اميدى از خدا داريد كه آنها ندارند و خداوند آنها نيز همانند شما درد و رنج مي، بينيد مى
نيز خداوند با هدف زنده نگه داشتن روحيه تلاش و پشتكار در رزمندگان و ياران پيامبر » . و حكيم است

گشايش از سوى خدا سفارش كرده و مؤمنان را از به آينده و انتظار فرا رسيدن  بر اميدوارى نسبت ، )ص(
ترين اهرم  اميد به خداوند بزرگ، هاي نبردچرا كه در صحنه، هرگونه يأس و نااميدى بر حذر داشته است

 . يا پيروزى بر دشمن، روحى رزمنده است؛ يا شهادت و سعادت  حركت و سرمايه

آنها نيز ناراحت ، شويد ور كه شما ناراحت مىاستدلال خداوند در آيه فوق بدين صورت است كه همان ط
زيرا شما ، تر از كفاريد تر و خوشبخت بلكه شما مرفّه، شوند و شما حال بدترى از حال دشمنان خود نداريد مى

  به خداوند بزرگ اميد داريد كه او در اين جهان به شما پيروزى و ظفر بخشد و به 

چرا كه او ولى مؤمنين است؛ ، عالم ديگر به شما پاداش دهددر ، هاها و دردها و زخمواسطه اين سختي
، هاها و زخمولي دشمنان شما در مقابل اين جراحت. و شما نيز از مؤمنين هستيد 2)و اللَّه ولي الْمؤمْنينَ(

ست اميد هيچ گونه پاداشى از جانب خداوند متعال ندارند و در نتيجه در عمل خود نشاط ندارند و كسى ني
چرا كه بيشتر پيروزي، تفاوت بزرگى است ميان شما و آنها، كه رسيدن آنان به هدف را ضمانت كند و اين

، هايى كه در اسلام واقع گرديدهوگر نه در بيشتر جنگ، هاي مؤمنين از روى ايمان و اميد آنها نشأت گرفته
زتر بودند، ات جنگىتعداد كافران بسيار زيادتر از تعداد مسلمانان بوده و نيز در مهمبا اين حال ، آنها مجه

خوردند و اين تنها از جهت ايمان مؤمنين و اميد راستين ايشان به خداوند بود كه با نيروي غالباً شكست مي
 . زدندايمان و خلوص شمشير مي

پرنده روحش از قفس تن آزاد شده و در آسمان بي، معتقد است كه با مرگ رفرهنگ اسلامي انسان د
بلكه به ، دهد نه تنها از مرگ و شهادت در راه هدف ترس و وحشتي به خود راه نمي، گشايد كران پر مي

  . كشد آن را عاشقانه در آغوش مي، هاستقبال آن رفت

  وعدالت اجتماعياجراي قوانين ضمانت  -6
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جامعه تنيده شد و تجربيات تاريخى گواه اين مدعاست كه هر زمان اعتقاد و باور به قيامت در تار و پود 
دستاوردهاى مهم و سترگ در زندگى فردى و ، مردم آگاهانه و صادقانه به اين باور دينى ايمان آوردند

آسيب پذيرى فردى و جمعى نيز افزايش ، و هر زمان كه اين باور تضعيف شد، اجتماعى آنان به وجود آمد
  . ته استافي

. اعتقادبهمعاد،درعرصهاجتماعي،آثارارزشمنديدارد
توانبهضمانتاجرايقوانينالهيوعملبهتكاليفاجتماعى،رعايتحقوقديگرانوجلوگيريازستموتجاوزوبهعب ترينĤنهامي ازمهم

. ارتديگربرقراريعدالتاجتماعياشارهكرد
بندخواهد شمارد،بهقوانينالهيملتزموپاي رسياعمالباورداردوخودرادرمقابلپروردگارشمسئولميحسابكهبهقيامتو آن

سويصلاحورستگاريگامبرخواهدداشت؛زيراهمگانوظيفهالهيانسانيخوي معهچنينباشند،جامعهبهبودواگرهمهافرادجا
  شود هايفرهنگى،سياسى،اقتصاديوامنيتيĤشَكارمي دهندوآثاراينامردرعرصه شرابهشكليشايستهانجاممي

 ;در نظام سياسي اسلام حكومت و امر به معروف و نهي از منكر ضامن اجراي قوانين شناخته شده اند
معادباوري سبب مي شود كه انسانها حقوق شهروندان را رعايت . ولي معاد نيز به ياري آن دو آمده است

  .كرده، كمتر مرتكب گناه شوند

اي  ايمان به معاد در تأمين عدالت اجتماعي كه دغدغه انبيا و مصلحان واقعي بود، كارايي فوق العاده
كنند و  انساني است كه در آن ناتوان و نيرومند با هم زندگي ميتزاحم و برخورد منافع از لوازم اجتماع . دارد
ايمان به .يابد خواهند همه چيز را به خود اختصاص دهند، لذا وضع قانون ضرورت مي ترها پيوسته مي قوي

ايماني به جهان آخرت،  بايد دانست كه بي. شود معاد و حساب موجب امتناع انسان از ظلم به ديگران مي
  )39/ قصص . (»وظَنُّوا أَنَّهم إلَِينَا لَا يرجْعونَ... واستكَْبرَ هو «: هاست عدالتي انسان و بي ريشة سركشي

هاي  عدالتي يكي از دردهاي فراگير بشر است و استكبار جهاني بيشترين حق كشي را در حق ملت بي
مسلمّاً اگر آنان . اعتقادي به معاد است بي ها از نظر قرآن در اثر ها، انكارها و تباهي طغيان. ستمديده دارد
  .كردند داشتند، در رفتار غيرانساني خويش تجديدنظر مي قيامت را باور 

سر ببرم و با غل  سعدان به) جانگداز(سوگند به خدا اگر تمام شب را بر روي خارهاي :فرمود) ع(امام علي
دا و پيامبرش را در روز قيامت در حالي ملاقات تر دارم تا خ و زنجير به اين سو و آن سو كشيده شوم، خوش

  1.كنم كه به بعضي از بندگان ستم و چيزي از اموال عمومي را غصب كرده باشم

كند، و او را به انديشه و  عتقاد به معاد و يا حتى قبول احتمالى آن در انسان ايجاد مسئوليت و تعهد مىا
در فرمان هاي حكومتي و قوانين اداري ) ع(امام علي از اين رو است كه . جست و جوگرى حق وا مي دارد
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خود، بر ياد حق و ياد معاد تأكيد مي فرمايد و كارگزاران و كاركنان دستگاه اداري خود را با توجه دادن به 
كسي . ناظر حقيقي و ياد آوردن حساب رسي دقيق الاهي به پاي بندي به اصول اخلاق اداري فرا مي خواند

اور دارد و حساب و كتاب دقيق الاهي را بر كردار و رفتار خود حاكم مي داند، بي گمان به كه رستاخيز را ب
ن لَ و ":آن حضرت به مالك اشتر سفارش مي نمايد كه. آن چه از او صادر مي شود توجهي دقيق مي نمايد

را بسيار  ومعادبه سوي پروردگار بازگشت."كبالي ر عادالم كرِذبِ كمومه رَكثك حتي تُفسن نَذلك م محكُتَ
به ياد آرد، تا بتواند به درستي عمل نمايد و از بي انصافي و ستمگري، و از تندي و سركشي خود را به دور 

آن جا كه مي  .حضرت در جاي جاي فرمان حكومتي اش به مالك، مسئله معاد را يا آور مي شود1.نگه دارد
ستم راندن بر بندگان بدترين توشه براي آن جهان ".  "العدوان علي العبادبئس الزاد الي المعاد ": فرمايد
  2"است

  "فَوفِّهمِ حقوقهَم والاّ تَفعل فَانَّك من أكثَرِ النّاسِ خُصوماً يوم القيامة..."

بيشترين پس بايد حقوق آنان را تمام به آنان برساني و گرنه به روز رستاخيز از كساني مي باشي كه ... "
  3."دشمنان را داري

اگر انسان در تمام . دهد مي ياد معاد حس مراقبه و محاسبه را در انسان در جهت اجراي عدالت افزايش
كند در تمام رفتارها  مي كند سعي مي لحظات زندگي بداند كه كسي مراقب اوست و تمام اعمال او را محاسبه

به عنوان حاكم اسلامي در برابر زياده ) عليه السلام(بخصوص اجراي قسط و عدل كوشا باشد حضرت علي 
پرچمدار عدالت و ، تواند تنها امتى مى4.خواهي برادرش عقيل از بيت المال او را از آتش جهنم برحذر داشت

ايمان بياورد و در راه  ي ديني و معادقسط در زندگى فردى و اجتماعى باشد كه آگاهانه و صادقانه به باورها
تلاش براى ، در واقع، تعمق اعتقاد به زندگى اخروى. فشانى و ايثار باشدجان يها آمادهتثبيت و حاكميت آن

و  اسلامى وفرهنگ  تلاش براى برپايى تمدن، هاى آسمانى و در نهايت ها و حاكميت فرمان پايدارى ارزش
    . است دوري از ستم و بي عدالتي

- اعتقاد به حساب و كتاب و روز قيامت بازدارنده. معاد تاثر زيادي در سلامت و عدالت اجتماعي داردايمان به 

  . ي بسياري از مفاسد است

ونَوعْرجنالايإلَِيمظَنُّواأَنَّهقِّوْراِلحبغَِيضيالْأَرفهنوُدجووَرهتكَْباس5و  

  !شوند وپنداشتندبه سوىمابازگرداندهنمى، استكباركردندفرعونولشكريانشبدونحقدّرزمين) سرانجام(
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 ، در نتيجه يادآوري و ذكر معاد 1». گيرىاستكباراست ىشكل زمينه، عدماعتقادوتوجهبهمعادوحساب«
  . كندظلم و ستم دور مي از  انسان را
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  نتيجه گيري
 

 ها بد همان خوب و، ارزش هاو طبيعتارتباط انسان با خدا و جهان ، انسان، باورها و عقايد مردم به خدا

  . هستنديعناصر اصلي فرهنگ اسلام، دخيز ميبر ها و ارزشها  بينش كه از، شيوه هاي رفتاري خاصو

اعتقاد به رستاخيز و . است» اعتقاد به معاد«ورهاى دينى ترين با يكى از بنيادىدر فرهنگ اسلامي      
گذارد و زمينه را براى تربيت  آثار سازنده و مثبت فراوانى در زندگى فردى و اجتماعى بر جاى مى معاد
يكى از نافذترين و مؤثرترين باورها ، اين باور دينى. آورد تحقق جامعه توحيدى فراهم مىهاى مؤمن و  انسان

  . است در جهت دادن به رفتار آدمى

ار و پود جامعه تنيده شد و مردم آگاهانه و صادقانه به اين باور هر زمان اعتقاد و باور به قيامت در ت
و هر زمان ، هوردهاى مهم و سترگ در زندگى فردى و اجتماعى آنان به وجود آمدآ دست، دينى ايمان آوردند

ايمان به اسلامي در فرهنگ. ته استآسيب پذيرى فردى و جمعى نيز افزايش ياف، كه اين باور تضعيف شد
سازد كه سوزاند و انسان را اميدوار ميمي، هاستها را كه آفت جان انسانها و نااميدييأس ي ريشه، معاد

هيچ كدام بى، هايش در اين دنياشود و مصائب و ناكاميهيچ يك از اعمال نيك او از صفحه هستى پاك نمي
و  رسد؛قيامت به كمال لازم ميدر كنار ياد معاد و تذكر  نيز  اخلاق يصفات برجسته. پاسخ نخواهند ماند

حد و بيثروت اندوزي، هوسراني، ها سرگرمي، خوش گذراني، اتراف، اسراف، طلبي انسان بااخلاق در مقابل رفاه
اعتقاد به معاد نگاه انسان را به دنيا تغيير . كند مرز به صورت سنجيده و در راستاي اهداف الهي برخورد مي

وسيله و ابزاري براي رسيدن به اهداف والاي انسانيت و زندگي جاويد و هميشگي داده و دنيا را به عنوان 
  . داندمي

عالمَ به طور كامل و، گرددشخص معتقد به معاد عقيده دارد كه زندگى به اين جهان ماده خلاصه نمي
ا كه با تلاش از گاه آنچه رآن، در عالم وجود ندارد يثر مستقلؤو جز او م، در دست قدرت خداوند متعال است

  . دوزد ياز آن هم چشم نم شيداند و به بيخدا م يآورد روزيراه حلال به دست م

اگر همه اصناف جامعه دستورات قران را سرلوحه كارشان قرار داده ومسأله  معاد را جدي بگيرند درست 
ديگر ، ست مردم نيستشان بدانند ديگر نان سوخته ويا خمير نامرغوب دكاري و صداقت را اولويت در كسب

هاي دهند تا باعث شيوع  بيماريهاي مانده دورريز در غالب گوشت چرخ كرده دست مردم نميگوشت
و به خود ساخته  ي انصاف را پيشه، دهندكه در سطح شهر خدمات ارائه ميهايي راننده. گوناگون شود

كمك وراهنمايي نموده و وجه اضافي از مسافردريافت نميكند زيرا باور دارد  مسافرين ميهمان ناآشنا به شهر
 كه خداوند روزي حلال براي اومقدر نموده است
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هاي ي نيرومندي براي احساس مسئوليت و پذيرفتن محدوديتپشتوانه، اعتقاد به قيامت و حساب
كمال قرب و منزلت را قائل ، اي انسانخداوند بر. رفتاري و خودداري از ظلم و تجاوز و فساد و گناه است

در خود . در پي كارهاي بيهوده نباشد، تكليفموجودي رها و بي دشده؛ زيرا از او خواسته است كه مانن
و همواره خود را مسئول بداند، ت را پرورش دهداحساس مسئولي .  

اعتقادات به صورت صحيح شكل عتقاد به توحيد و معاد زمينه ساز حجابو عفاف است و تا زماني كه اين ا
هاي آن كه حيا و حجاب است را بچينيم و بدين منظور بايد نهضت وسيعي نمي توان يكي از ميوه، نگيرد

 . براي آشنايي بانوان و دختران با معارف قرآن شكل بگيرد

و فرد  تشريح مباني مبدأ و معاد است كه اگر اين مباني محكم شود، بهترين شيوه تبليغ عفاف و حجاب
زمانيكه دربزرگسالي   بيند و مي اوامر قرآني را نيز به عنوان فرمان خدا واجب الاطاعة، يقين كندها  به آن

  . شنود برايش قابل درك است و در اصل تبعيت از فرمان خدا ترديد نمي كندرا مي آياتي چون آيات حجاب

دارد و اگر حس اعتقاد به معاد نقش بسزايي در جهاد و مبارزه و افزايش روحيه مبارزه جويانه در آدمي 
آن جامعه از گزند دشمنان محفوظ ، اي حكمفرما باشد طلبي در درون جامعهجهاد و مبارزه و شهادت

شوند تا  ان بهانه متوسل ميبه هزار، اگر كساني در چنگال آرزوهاي دراز و هواي نفس گرفتار باشند. ماند مي
  . از جهاد و جنگ بگريزند

  

  

    18/11/93والسلام 
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